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 چکیده

دادن باه زناد      کاه در کا     هسانند  اخلاقا  ترین مضاامین  روی از بنیادیمیانهآزمندی و 

آز در جامعه سبب انحطاا  و از باین رنانن    ۀ نفوذ خصیص. دنراجنماع  نقش بسیار مؤثری دا

 نچاه آ .بارد در رنج به سر م انسان  که پیوسنهطوریبه ؛کودسبب م های  را آسیب داد کده و

هاای  و ضاع  نضای ت   درونا  کشاند، خلأهای سوی بحران م اجنماع  انسان را بهزیست 

میاناه  وییند ان اار  ابرداند. نوع  معادل نیسن  م آز را به کاهنامهدر نردوس   .استاخلاق  

دها  زناد     ه مبنای سامانک حصول نضی ت راسن  استنیز هدف این جسنار  و بودهروی 

باا هادف    هاای کااربردی،  در راسنای دسنیاب  به آرمانپژوهش حاضر  رود.کمار م  انسان به

در نظر دارد تا ابعاد ایان دو خصا ت را در داسانان پادکااه      تح ی   بنیادی و روش توصیف 

و نقادان میاناه  پیامد آزمندی  اعندال ارسطو نشان دهدۀ اس ندر بررس  نماید و براساس نظری

هاای  دهاد باا برجسانف  نضای ت    ها نشان م یاننه ت.اس در پادکاه  اس ندر چه بودهروی 

طور نطاری در او وجاود   بهنیز روی و آزمندی میانهۀ دو مؤلفراسن ،  خردمندی، داد و دهش،

 باه  توجاه  باا  . البناه می  باه جااودانف  اسات    های آزمندی در اس ندراز کاخصهی   دارند. 

؛ اماا میا  باه    کناد اسنفاده ما  جوی  و خشم  یرد، از عنصر برتریقرار م    که در آنکرایط
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 ارسطو.، کاهنامهاس ندر،  روی،میانهآزمندی، : کلیدی هایهواژ

  . مقدمه1

خاوی  ویناد خ ا   اتاوان دریانات کاه نر   د زند   انسان ما  های منعدتاریخ و دورهۀ با مطالع

نیاز   2رویو میاناه  ۱ای دارد. آزپیشاف  بروز رویدادهای  ونا ون تأثیر قاب  ملاحظهبشری، در 

زناد   ما   ۀ مفاهیم اخلاق  هسنند که سبب انسجام یا نقص ثبات در چرخا ترین از برجسنه

روی یناد ان اار وی میاناه   ا ، برطورک داند و بهنوع  معادل نیسن  م نردوس  آز را بهکوند. 

 اری بایسانه بارای    عنوان یک منبع ارزکمند و به اعنباار خاردورزی، اکااره   به کاهنامهاست. 

کاار یری  تردیاد در  و باه  . با  اسات  ها مواجههای  است که اجنماع در واقعیت با آنبحران

باا نفااه  باه     مندی سوق دهد.سمت سعادتبین  انسان را بهتواند جهاندر زند   م  تعادل

تاوان آنچاه   کند، ما  تألی  ارسطو که اعندال در اخلاق را بیان م  ۳نی وماخوس اخلاقکناب 

روی و باروز انحطاا  کاده،    ط ب  یاا عادم میاناه   باعث زیاده کاهنامههای را که در کخصیت

منادی کاسانه و ناا زیر جامعاه باه      ناهمفون  در نوع ح مران  نیز از عدالت و نره نشان داد.

و  رویمیاناه نوکنار حاضار کناساای  بنیاادی عنصار       راید. در واقع هدف اص  انحطا  م 

منادی خاویش م   ا  هسانند.     تد است. انراد جامعه در پیشبرد عاز تأثیر آن در عم  رد انرا

پاردازد.  داند و به اندرز بشار ما   های اهریمن  م  رای  و آزمندی را از ویژ  نردوس  انرا 

ۀ داناد. خلاصا  هاای بشاری ما    ها و ناکاام  قراریها، ب ها، ن بتتمام بدبخن ۀ آز را مای»او 

همه حرص و جوش، درد و زجر و رنج بااخخره باه آرزویا     کلامش این است که پس از آن

های آن هدف و خوک همین آز تمام دلۀ واسطکه به آن رسیدی، بهیاب ؛ ول  همیندست م 

کاده باکاد، خاوی     رنگ  ردیده و بدون آن ه لذت چنادان  حاصا   ارزش و ب خواسنه ب 

کند و دوباره تان و جاان آدما     تر و آرزوی درازتری ط ب م آزمند بلاناص ه خواهش بزرگ

انناد تاا باه آن آرزو یاا سخواسانه، معقاول یاا        به ت اپو، اضطراب و دلهره، بیم، امید و رنج م 

داکانن   روی تعاادل میاناه ۀ روی، واژازاین .(۳۰: ۱۳7۴حسین ، « )عم  بپوکاندۀ نامعقول[ جام

البنه نردوس  تقابا   کود که خشنودی حاص  آن است. کردن به آنچه هست معنا م  و بسنده

هاای  بررسا  مؤلفاه  داناد.  آن را بر باد رننن نام و آبرو م ۀ کند و ننیجآز و رنج را نیز بیان م 



 ۱۴۰۳ بهار، موی کصت ۀکمار ، میات تع یپژوهشنامه ادب / 78
 

از نی سونان یونان باسانان،   ۴،«لیسارسطا»ارسطو یا اعندال ۀ روی براساس نظریآزمندی و میانه

   تواند ننایج ارزکمندی به دست دهد.م 

  مسئله طرح. 1ـ1

چشمداکاات باار دارایاا  مااادی و معنااوی دیفااران بحراناا  اساات کااه امااروزه در جهااان    

هاای  کادن باه داکانه    ریازی و راضا   برنامه ۀروی سبک زند   را بر پایح مفرماست. میانه

 رایا  دنیاای مادرن اماروز در     مصارف کاهاد.  نیازمندی م کند و از هر ونه نردی تنظیم م 

روی را در نازد انساان   است که جایفاه میاناه  مقایسه با عصر نردوس  از خواص مهم آزمندی

خرد رایا    دبایدر واقع او برای رسیدن به رسنفاری و تقویت نضی ت کند. رنگ م بسیار کم

حسُان و قبابب باکاد.    ۀ مثابا تواند بهانراد م  این مؤلفه در نفاه برخ  ازخویش سازد. ۀ را پیش

نظر برسد؛ اما باید  فات نیازمنادی و با     ای خوکایند و برای تعدادی ناخوکایند بهبرای عده

ص نماید. این مسال ه  تواند موضع خود را مشخ جدا از هم هسنند که انسان م ۀ نیازی دو مقول

معنای نقرپذیری نیست؛ ب  اه دوری  روی بهمیانهکند. میزان خداباوری کخص را نیز تعیین م 

هایش راض  نیست، همیشه اندوهفین اسات.  انسان  که به داکنه کاهنامهدر از آزمندی است. 

سر ما   هایش بهکند؛ زیرا پیوسنه در رنج جبران نداکنهاین نوع خودآزاری عمر او را ت   م 

صاورت  سازد و باه انرا  و تفریط را آک ار م ها، کیفیت برد. دو انف  رنناری موجود در آن

و به آزمنادی بیشانر   روی اند  میزان  رایش به میانه کاهنامهدر تمثی  کاربرد خواهد داکت. 

روی، ازایان  کاود. . نفوذ این مؤلفاه در جامعاه سابب انحطاا  و از باین رنانن داد ما        است

مبحاث   یارد.  روی کدت ما  نداکنن میانه سببکشم ش و جدال نفس با خود و دیفری به

باه هماراه   هاای  را  آسایب  پیوسانه ، نیز به آن اکاره کده کاهنامهو  قرآندر آیات آزمندی که 

 اذارد.  ثیر م انسان تأۀ ازجم ه عوام   هسنند که در روحی ...وترس رنج، جنگ، . خشم، دارد

و ضاع  نضاای     درونا  کشاند، خلأهاای  سوی بحران م نچه زیست اجنماع  انسان را بهآ

یان دو  ایان نوکانار در نظار دارد تاا ابعااد ا      .دهاد اخلاق  است که او را به آزمندی سوق م 

پیاماد آزمنادی و   » در پادکاه  اس ندر را از منظر ارسطو بررس  نماید و نشان دهاد  خص ت

   «؟است بودهروی در پادکاه  اس ندر چه نقدان میانه

 نرضیه حاک  بر آن است که:
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؛ اماا میا  باه    وجاود دارناد   سا ندر طاور نطاری در ا  روی و آزمنادی باه  میاناه ۀ دو مؤلف

   است. دیفری نداکنهۀ جز رنج بهرکه طوریکشور شای  او بیشنر است؛ به

 پژوهش. ضرورت و هدف 2ـ1

عناوان یاک   باه  کااهنامه اسات.  مطرح  عم  رد انرادادبیات همواره مبحث اخلاق و ۀ در حوز

عناصری کاه نردوسا  باه    اهمیت دارد. جامعه توازن رنناری در  برایهای اخلاق  منبع آموزه

تواناد  کود و کمنار کسا  ما    امروز جزء صفات هر انسان  ق مداد م پردازد، تابهتع یم آن م 

کک آز در جوامع انسان  باعث تزلزل اخلاقیاات و  انسار خصایص منف  خود را مهار کند. ب 

روی احساس  است که هماواره  میانه. استد و اجنماع های نرد با خوی   از عوام  کشم ش

ای  سانرش یاباد، باعاث ایجااد     آرامش روح  به همراه دارد. این نرهنگ ا ر در هر جامعاه 

نحاوی سالامت روح و   ، بهکاهنامههای هرکدام از داسنانۀ  ردد. مطالعامنیت و مهرورزی م 

هادف  نمایاد.  آز و حدود آن را تأکید ما  کند و پرهیز از زیسن  را به خواننده  وکزد م پا 

   رود.کمار م  ده  زند   بشر بهاین جسنار حصول نضی ت راسن  است که مبنای سامان

 پژوهشۀ پیشین .3ـ1

هاای  طاور اخاص ویژ ا    اما باه  ،ارائه کده بسیارهای اس ندر مقالهۀ کخصیت و چهرۀ دربار

کاود کاه ازلحاا     در اینجا به چند مورد اکاره م  است. بررس  نشده کاهنامهدر اخلاق  وی 

 رسد.نظر م  تر بهمحنوا به پژوهش حاضر نزدیک

، اس ندر را پادکااه   «نشین  اس ندر و ارسطو در روایات ایران هم» ۀضمیر در مقالروکن

هاا  دهد؛ اماا تحقیا   سیاست نشان م مند به مند به نرهنگ و ارسطو را دانشمندی علاقهعلاقه

بیانفر این است که با توجه به رننارهای ناخوکایند و عدم تناسب اخلاق  اس ندر، ایرانیاان و  

ای مایاه ایان پیوناد دسات   » مناد  ردناد.  ند تا از پیوند این کاه و نی سوف بهرهام   غرب  مای 

ن سف ، سیاسا   و نظریات کهری رمانهای آتا اندیشه برای دانشمندان، کاعران و عارنان بوده

: ۱۳95ضامیر،  )روکان « در قالب این داسنان تاریخ  تلوریزه یا مطرح کنناد  و اخلاق  خود را

قاوم  پایاداری  رویدادهای سیاس  تاریخ ایاران و   ،کاهنامه ندر در سکوک   در نوکنار ا .(88

اسا ندر نرزناد داراب و بارادر دارا )داریاوش     . این ه کندبیان م نردوس   از دید اه راایران  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1234689/%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1234689/%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1234689/%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ما  ج او یری   هاا ایران سیاس   ناص ه و  سیخنف ، از ون انشان دادایران   بااست و سوم( 

چنان برای نردوس  ت خ و نا وار اسات کاه در   دارا )داریوش سوم( آن ک ستۀ حادث» .دنمای

ناا وار یااد ما    ۀ عناوان یاک مرح ا   اس ندر به ایران، از ایان داسانان باه    ۀپایان داسنان حم 

، «نردوسا  اس ندر از منظر ۀ چهر»زاده و احمدنژاد در جسنار نب  .(29: ۱۴۰۰)کوک  ،  «کند

نمااد کاما  امانات    »وی کاه  دهناد و معنقدناد   سجایای نردوس  را در بیان حقیقت نشان م 

 و در اننخااب مطالاب  ازینش    که  اه خود را آزاد دانسنهاست  تنها در داسنان اس ندر .است

 .(۳7: ۱۳9۰،  نجفااه و احمادنژاد   زاده)نبا  « تسنیزی اوسا و این نشانفر بیفانه است نموده

 ، به قرار زیر است:بررس  کده کاهنامهدر یا اعندال روی میانهمباحث  که از آزمندی و 

را باا   «نردوسا   ۀکاهنامو  دین رد کشمتطبیق  مفهوم اعندال در اندرزهای تح ی  » دلپذیر

آن انادرز داده   باه  کااهنامه و  دین ردکه در  دهدنشان م اص  خردمندانه زیسنن و روی میانه

ها از باورهای مزدای  است. همچنین مفهوم اعندال را باا دیان   کود و بیانفر تأثیرپذیری آنم 

 اردد.   سایخنف  نظاام اجنمااع  ما     ها سبب ازهمتخ   از آن کهو داد ری مرتبط دانسنه 

  خیبخااش تااار   ی، بااا اناادرزها  ن ارد کشام  یدن ه مفهاوم اعنادال در   یقاب  توجه اۀ ن ن»

کاه   ی تاا جاا   ؛دارد یشنریروان، تطاب  بیانوک  ات مربو  به دوران پادکاهیژه ابیوبه ،کاهنامه

ۀ دهنااد خااورد کااه نشااان     ساان در دو کناااب بااه چشاام ماا     یکاملاً  ی اندرزها   اه

و  )دلپاذیر « سات ن دو کنااب ا یا ا یاندرز سانیا منابع ی مهکاهنابر  ن رد کشمید یر ذاریثتأ

ضامن   ،«نردوسا  ۀ کااهنام ح ی  و بررس  عنصار آز در  ت»کجری در  .(25: ۱۳98، هم اران

د باه  منون زرتشان  و باا اساننا    ،های یونان اسطورهاه دیو آز در اساطیر ایران  و بررس  جایف

ه و  وکازد قارار   ماورد توج ا  داناد کاه   ما  عنوان نوع  کر به را ، حضور آنکاهنامهابیات  از 

یاو  نریب ااری ایان د  نویسنده با  زارش آزمندی برخ  از پادکاهان و په واناان،  »است.   رننه

دسنان زورمند اهریمن اسات  پیمانان و هماز هم کند. زرتشتجادو ر و ناخرسند را آک ار م 

آماوزه ۀ مقایسا »در نظری  .(66: ۱۳82)کجری، « ساخری او را بر عهده داردو درحقیقت سپاه

باه حماسا     توجاه  دهد که نردوسا  باا  نشان م  «های تع یم  در کاهنامه و بوسنان سعدی

هاای  چاون خاردورزی،    توصایه  ؛اسات  هاای تع یما  پرداخناه   به بیان آماوزه  کاهنامهبودن 

خرسندی و قناعت، دوری از آز، رعایت اعندال، عدالت و... که دو قرن بعاد از نفااه ساعدی    
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 کااهنامه  رایا  در  اعندال»است. این مضامین تقریباً در هر دو اثر مشنر  است.  نیز دور نبوده

ۀ کند. دوری از انرا  و تفاریط کاه دو جنبا   مسائ  کخص  و اجنماع  نمود پیدا م ۀ حوزدر 

نسااج    .(۱68: ۱۳9۴)نظاری،  « انجاماد آیند، به اعنادال ما   کمار م  آز و رکود و سسن  به

توجاه   کااهنامه هاای دینا  و اخلاقا  در    زواره نیز بیش از هرچیز به نضای  انسان  و ارزش

خداپرسان  را در  ۀ مسال   وانفیز است از منظر نردوس  جهان بسیار کففتاین ه  ؛است داکنه

معصاومین، بخا  و آز   ۀ رین رذای  اخلاق  در قارآن و سایر  تکه مهمکند. ازآنجاوی آک ار م 

و با ذکر کاهد مثال این رذایا    نقرآهای نردوس  نیز در اکعار خویش با الهام از آموزهاست، 

جایای دوسن ، اعنقاد به خداوند و  رایش به سا    روح انسانتج » کند.م ن وهش اخلاق  را 

ۀ یا اندوزی، بخشاند  ، مناعات طباع و ک    خواه ، راسن ، دانشاخلاق  نظیر آزاد  ، عدالت

 .(56: ۱۳86نسااج ،  ) «اسات  کااهنامه هاای معناوی اکاعار    های ب ند بشری از ویژ  آرمان

، براسااس مناون اوسانای  و    کااهنامه های آزمناد در  بررس  آز و کخصیت بهنیز نژاد رحیم 

کاود و در  عنوان دکمن خارد اااهر ما    آز به»است.  په وی به مفاهیم و مضامین آن پرداخنه

اسات و  تارین  ترین و حریصبخش اخلاق ناب، رذی ن  است در مقاب  خرسندی. او ناراض 

حن  ا ار تماام جهاان     لقمه کند؛ این است که جهان را یک آید. می  آزوجود م  می  از او به

توان  فات  م  .(۳5: ۱۳89نژاد، )رحیم « خواهدبه او داده کود، باز ناراض  است و بیشنر م 

 .اندهشدبررس  نپادکاه  اس ندر طور مسنق  در روی بهآزمندی و میانهۀ دو مقولکه 

 پنداری مبادی. 4ـ1

 یا اعتدال ی رومیانه. 1ـ4ـ1

 رایا    رایا  و اخالاق  های کخصین  و رنناری است که باا عقا   میان ویژ   حد این مؤلفه 

روی میاناه  ، اخلاق، عم  رد و هر نع  دیفری مصداق یابد.رننارتواند در م  و سازواری دارد

ای نیسات کاه درسات از دو    معن  هندس  نیست؛ یعنا  نقطاه  حد وسط به»حد وسط است. 

ل کند و تنهاا عقاو  و احوال نرق م ق برحسب اوضاع طرف به یک ناص ه باکد؛ ب  ه در اخلا

ت رار و عادت که منانج   ،ممارستص آن با تجربه، و تشخی یابدورزیده و سنجیده آن را درم 

روی در میاناه ۀ واژ .(27: ۱۳8۱)ارساطو،  « [آیاد به دست م سکود، به پیدایش م  ه یا خ   م 

ۀ یاباد کاه رابطا   کاربرد م « پیمان»در برخ  موارد و «  زین میانه»یا « میانه»صورت به کاهنامه
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هاا پناد ما    ژرن  با مفاهیم اخلاق  همچون، راسن ، خرد و داد دارد و نردوس  پیوسنه به آن

 رایا  را  کناد و انارا  و تفاریط   دهد. او در سراسر اثر خویش به داد ری و عدالت تأکید م 

عنوان یک مفهوم در مبحث اخلاق رعایت عدل در دو چیاز  روی بهمیانهداند. کار اهریمن  م 

هاای اخالاق   ترین کااخص ی   از مهم»سازد. است که راسن  و درسن  را به ذهن منبادر م 

حد  وسط و یاا اعنادال طلایا  اسات. ارساطو در      ۀ تبع آن اخلاق ن سف ، نظریارسطوی  و به

 ارایش باه حاد  وساط و     ۀ ساابق  5،"سدلو"ای در با اکاره به کنیبه اخلاق نی وماخوسکناب 

کند: آنچه زیبااتر اسات، چیازی اسات کاه اعنادال و       اعندال را در یونان باسنان چنین بیان م 

   .(7۱: ۱۳78و، هم« )عدلش بیشنر است

 آزمندی . 2ـ4ـ1

 ارایش  »کاود.  و هماواره سابب نیازمنادی انساان ما      ط ب  است  رای  و انزونهمان انرا 

 یاری؛  ها و نه بارای بهاره  دست آوردن چیزهای بیشنر، تنها با هدف داکنن آن انراط  برای به

هرچاه کاه از حاد نازون      کااهنامه در  .(۳6: ۱۳88، ح ما   و انشار)صدری« طمع و حرص

کناد. باه  کود و نردوس  کسان  را که در پ ِ آن هسانند، ن اوهش ما    باکد، آزمندی معنا م 

 کاود[ سدیاده ما   اخلاق   -ناپذیر اسطور  اما جدای  آز را در کارکردهای دو انه،»طورک  ، 

های آن نیازمند پژوهش  ژرف و  سنرده در سراسر این منظوماه و خاسانفاه  که کناخت جنبه

اسطور   این ناام و بازتااب نرا یار آن در    ۀ های کهن آن است. در زبان نارس  جدا از پیشین

کاار ما    بهای برای بیان مفهوم  آهیخنه و اخلاق  واژهای نام ونههای نردوس ، آز بهحماسه

چشم ، آرزو، هوا، حاجات و نیااز را   خواه ، طمع، تنگجسنن، نزون های زیادهرود و معن 

عناوان ی ا  از   آزمنادی باه  ۀ ننیجا  کاهنامهدر  .(۱8 :۱۳8۰)دوسنخواه، « اندبرای آن برکمرده

تردیاد زوال پادکااهان و ازهام   با   ، رناج و نازاع اسات.    اخلاقا  یهاا  تیترین رذبرجسنه

   است. ن مسل ه بودهیناک  از هم کاهنامه سیخنف  ساخران و نر هان 

 اسکندر. 3ـ4ـ1

اسام پادکااه مقادون     »نام و نسب او در منون تااریخ  چناین  فناه کاده:     و  اس ندرۀ دربار
بوده و در میان پادکاهان مقدونیه اس ندر سوم اسات؛ زیارا دو اسا ندرنامِ دیفار      6"ال ساندر"
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قب  از او بر تخت مقدون  نشسنه بودند، ول  مورخین عهاد قادیم او را غالبااً اسا ندر، پسار      
اناد.  اند و مورخین جدید عموماً ال ساندر مقادون  یاا ال سااندر کبیار نوکانه     نامیده 7"نی یپ"

 ۱۰"اپیاروس "ی ام، پادکااه    9"نلوپنولموس"دخنر  8،"المپیاس"ود و مادرش پدرش نی یپ دوم ب

ق.م و در  ۳56ۀ اسات. تولاد اسا ندر در ژوئیا     ۱2"دیادامیا "و  ۱۱"آکی "، پسر در یونان باسنان

اماا   ؛(۱2۱۳-۱2۱2: 2، ج۱۳۴2)پیرنیاا،  « سالف  به تخت نشستبود. او در بیست ۱۳"پلا "کهر 

و از نواد ان اسپندیار است. ماادرش  ، هفنمین پادکاه ایران، «داراب»نرزند  کاهنامهاس ندر در 

هاای ایرانا  و   پادکاه روم، باوده. در واقاع اسا ندر از کااهزاده     ۱۴،«نی قوس»نیز ناهید، دخنر 

 ونه که از ابندای داسنان پیداست، او پادکاه  خردمند، باا بخشاش و داد ار    روم  است. آن

   مند به ننب و پیروزی است.پیران دارد و علاقهۀ تجرب و در دانشاست است. به سن جوان 

 روش پژوهش. ۵ـ1

ها از همدیفر ساز اری موازین اخلاقا  و نرهنفا  را   ت فی  ادبیات و ن سفه و تأثیرپذیری آن

توانناد بار آثاار دیفار     ع اوم انساان  ما    ۀ های حاوز نظریهۀ مقایسدر واقع سازد. برجسنه م 

روی، بایاد  فات جسانار حاضار     مضمون بدیع ت ق   ردناد. ازایان  عنوان و به انع اس یابند

ازلحا  هدف بنیادی نظری، با روی رد قیاس  و نوع تحقیقات کاربردی است. بررسا  قیاسا    

های هموند وی با نردوس  را نشاان ما   با نفرش ارسطو، اندیشه کاهنامهدر  رویمیانهمفهوم 

صورت توصیف  و نوع تح ی  محنوا و کیفا  ارائاه   دهد. همچنین ازنظر ماهیت و روش نیز به

   رسد.کود که درنهایت به تح ی  کم   م م 

 

 موضوع پردازش تحلیلی. 2

لیس این است کاه اسا ندر کاا رد ارساطا     کاهنامهع ت اننخاب این داسنان از بخش تاریخ  

باا اسا ندر کنااب     کااهنامه او منطبا  اسات. ا رچاه اسا ندر     ۀ بوده و این پژوهش بر نظری

 ۀاسا ندرنام امیرخسرو ده اوی،   اس ندریۀ آیینجام ،  اس ندریۀ خردنامنظام ،  ۀاس ندرنام
های مرباو  باه ایان کخصایت، تاا      ارسطو، و دیفر کنابۀ خواهرزاد ۱5،«کالیسننس»منثور از 

براسااس دیاد اه خاویش و آنچاه در قارآن از       کاهنامهحدودی تناقض دارد، اما نردوس  در 

اسات. در   چندان منف  یاد کده، به این داسانان پرداخناه  نهۀ عنوان ذوالقرنین و چهراس ندر به
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کناد کاه جازء     ما   س یا ارساطو زناد   یلبه نام ارسطا یاست، مرد که اس ندر ساکن یکهر

بهاره      مفهومیدال از روش تح اعنۀ اثبات قاعد یاو برا»صالحان و انراد زاهد و عابد است. 

، نشاان دهاد کاه تماام        اخلاقا یا   و رذاینضا    مفهومیاست با تح  جسنه و تلاش کرده

ت اعنادال در  یا ط قارار دارناد. رعا  ی  در دو طارف انارا  و تفار   ی  در حد  وسط و رذاینضا

پاس آز ما    .(۱۱5-۱۱2: ۱۳78)ارساطو،  « ا عفت اسات یدارى شننیاز لذات، خو یمندبهره

روی در برابار آن  کاود، بساند   و میاناه   تواند در هر چیز بروز کند؛ اما آنچه باعث تعادل م 

 است.  

 آزمندیۀ های عَرض. شاخصه1ـ2

ازنظر ارسطو بهنرین نرمانروای  آن است که مردم آن جامعه بر ح ومت برتری داکانه باکاند.   

 یارد؛ زیارا او موقعیات   او سرچشمه ما  رسد ضع  اخلاق  اس ندر از عدم دقت نظر م  به

کناد  تر عم  ما  او قویۀ های بسیار زیادی برای انجام کارهای درست دارد؛ اما هوس آزمندان

های او را غیرعادخنه نشاان  که حاک  از طبیعت انسان  اوست. عوام   وجود دارند که تصمیم

زناد و ایان ناوع  با     ه ما  که  اه  به خود و  اه  به انراد دیفار صادم  طوریبه ؛دهندم 

تواند نطرت نادرسات آدما    عدالن  به خودش است. در این صورت حالت توازن اندیشه م 

سا ندر ناخوکاایند نیسات. او    نردوس  اندرزهای ارساطو بارای ا  ۀ را تغییر دهد. براساس  فن

   :دهد رد و مورد لط  خود قرار میپذ س را میلارسطا

ــدش   ــند آم ــ  پس ــنید ای ــکندر ش  س

 نـــو هـــر زمـــانیش بنـــواختیبـــه 

 

 

 

 

 

 ســـون وی را ورنومنـــد آمـــدش    

ــاختی    ــی بنش ــر تو ــی ب ــو روت  چ

 

 

 

                                             

 (246: 3، ج1398)وردوسی،   

تواند کواهدی باکد بر این ه اس ندر بر اعمال و موقعیت خویش کده م ابیات مطرح

رسد که  اه  منوس  نظر م  بهدانسنه چه جایفاه  در این جهان دارد. آ اه  داکنه و م 

 یرنده به مفهوم مط   کس  است که کننده و تصمیمبهنرین سنجش»کود. به اسندخل م 

به بهنرین خیرات که قاب  حصول برای انسان باکند، دست یابد و  تاکند سع  و مجاهده م 

نصایح  که از  .(25: 2، ج۱۳8۱)ارسطو، « دهدام م این مجاهده را ازطری  اسندخل انج

انزاید. در واقع انعطاف کود، نیز بر اهمیت موضوع م جانب ارسطو به وی  وکزد م 
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کند. ازطرن  اعمال و رننار او نیز بر کس  پوکیده نیست. بیشنری به امر حاکمیت پیدا م 

است. ی    هدکلام کمعاصر اس ندر بوده و هم با او هم نیز اکاره دارد که ارسطو هم کاهنامه

، این است که ا قب  از بر تخت نشسنن اس ندر ا های ارسطو به دارای داراب،از نصیحت

نظر، اس ندر از عواقب ترین مردم خواهد بود. بها ر پادکاه به پند کس   وش ن ند، از نادان

  رکت اوست.خواه  در سکار خویش باخبر است؛ اما زیاده

 تـری  کـت تـویی   دان که نادان چنان

 

 

 

 

 

ــنوی     ــدگان نشـ ــد داننـ ــر پنـ  اگـ

                         

 

                                             

 (246 :)همان  

 . میل به جاودان ی 1ـ1ـ2

ی   از مضامین  است که در نرهنگ ایران باسنان مطارح باوده و باا اهاور     می  به جاودانف  

اسات. کهان   های منعدد نشان داده کدههای  ونا ون و کخصیتک  در ایران، بهدین اسلام 

الفوی آک ار با مفهوم می  به جاودانف  در منون ادبا  اسا ندر و در مناون دینا  حضارت      

دهند اس ندر دارای کخصاین  تااریخ  اسات. درحقیقات     خضر)ع( وجود دارند که نشان م 

در داسنان اس ندر کاه جهاان بار    »تاریخ  آن ندارد. ۀ نادب  او هیچ وجه مشنرک  با نموۀ چهر

آدمیااان اعاام از زنااد ان و مرد ااان، مرغااان، درخنااان و حناا   ،اساات آز وی کااورش آورده

اند تاا آزمنادی او را ن اوهش کنناد و     جان  چون چشمه و کوه همه بسیج کدهموجودات ب 

الها  نیاز   ۀ حن  اسارانی  نرکان  در پیش او آورند. راه وی است، بهت خ  را که چشمسرانجام 

 شاید؛ اما اس ندر سرنوکت خود را کوکایدن در راه  های او م خواه زبان به سرزنش انزون

ۀ تارین جویناد  اس ندر برجسنه .(767: ۱۳68)سرام ، « داندخرسند کردن روان آزمند خود م 

اننن آب رود و یا جاودانف  است که در راه رسیدن به قادرت و کشور شاای  باه سافر ما      

تواند از حاد  در واقع زند   کردن لذت  است که نم  های سفرش است.حیات ی   از انفیزه

 )ارساطو، « اسات  و قاب  ن اوهش  نظم انرا  در لذایذ ب »به نظر ارسطو . بیرون رودمعمول 

کنود در کشور مغرب کهری وجاود دارد کاه ساوی دیفار آن     م  اس ندر .(۱۴9: ۱ج، ۱۳8۱

 روی، باا اینیابد. ازنوکد، زند   جاوید م آب حیوان است و هرکه از آن م  ای به نامچشمه

یابد و تنهاا باه روکانای  ما     رود؛ اما اس ندر به آن آب راه نم راهبری خضر)ع( به آنجا م 

ساازد و در آنجاا   کوه  است کاه او را باه خاداجوی  رهنماون ما       ،اهمیت دارد رسد. آنچه
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موضوع آرزو سو می [ خیار حقیقا    ها نظر بعض  به» کند.ه منعش م اسرانی  نیز از رنج بیهود

می  باه جااودانف     توان  فتپس م  .(۱27 :همان) «نظر بعض  دیفر خیر ااهری است و به

وری و اوجاه اصا   کخصایت اسا ندر بار مبناای جنفا        البنهدر اس ندر خیر ااهری است. 

، بادین سابب  رود. کامار ما    او به نرع  کخصیتۀ کدن جنب کشور شای  است و جاودانه

ها، پیروان و دکامنان،  صورت اص   کخصیت آزمند اس ندر در مراح   ونا ون چون آزمون

رکشا  و ننوحاات او را نشاان    لش  ،هاای جناگ و در یاری   ای دیفر است و صاحنه  ونهبه

دارد؛ زیارا  ود کند کاه در واقعیات وجا   م  چنان تج  چیز در نظر مرد نیک همه»دهد؛ اما م 

اسا ندر   .(۱28 :)همان« مبنای اکیا در اغ ب مردم لذت است که خیر نیست؛ ب  ه خیرنماست

راه ۀ سافر و مرح ا  ۀ در اداما کناد خیار اسات. او     زیند کاه  ماان ما    نیز آن چیزی را برم 

رسد و دنیاای ناان    به خودکناس  نم  ،دهدباز شت، پس از این ه آب حیات را از دست م 

دهد؛ تا این ه حن  مجال  بارای باز شات   کند و همچنان به کشور شای  ادامه م م را تر  ن

 یارد، تغییار   های  که در آن قرار ما  موقعیتبا  نردارسطو رننار ۀ یابد. طب  نظریبه وطن نم 

ارساطو  ۀ در واقع ابندا نرایند دانش و پس از آن نرایند کناخت مطرح است. طب  نظری کند.م 

« پا  اسات  درهاای مانظم و پا    ای از عم عم  رد نیست؛ زیرا عم  رد زنجیرهدانسنن یک »

دهد که انسان از درون تاوانش آن را داکانه باکاد.    تغییر زمان  ننیجه م  .(75: ۱۳88)جان ار، 

ساوی  عناصر خزم جهات پاذیرش نرهناگ تغییار و حرکات باه      ۀ رسد اس ندر همنظر م  به

یک حرکت محدود، در زمان نامحادود و نامننااه  غیارمم ن     انجام»جاودانف  را ندارد؛ زیرا 

تغییر باوده باکاد تاا بنواناد باه     ۀ بایست از قب  در اندیشپس اس ندر م  .(۱28 :همان« )است

آب حیات جاودانه  ردد؛ زیرا هر تغییری محادود اسات؛ مفار این اه در  ذکانه نیاز       ۀ واسط

 صورت  رننه باکد تا بینش دیفری اتفاق بیفند.

 ندر ســوی روشــنایی رســید  ســک

 

 

ــد    ــنده دی ــوهد رخش ــده ک ــی برش  یک

             

 

                                             

 (319 :3، ج1398)وردوسی،   

ــه دســی     ســراویل را دیــد صــوری ب

ــد  ــه ای بن ــوش ۀ ک ــدی  مک  آز، چن

 که چندی  مرنج از پی تـاج و توـی  

 

 براوراختــه ســـر ز جـــای نشســـی  

 خروش که روزی به گوش آیدت یک

ــی   ــد رخ ــارای و بربن ــت  بی ــه رو  ب
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 (320: )همان                   

  . میل به کشورگشایی2ـ1ـ2

نرماانروای انادلس )اساپانیای     ۱6،«قیداناه »کود. زمان  که به اس ندر پس از هر ننب مغرور م 

صاورت باه    در غیار ایان   و خواهد تاا بااج بفرساند   نویسد و آمرانه از وی م کنون ( نامه م 

 هایش او را سارخوش کارده  دهد که پیروزیپاسخ م  ،تازد، قیدانه منعجب کدهکشورش م 

سابب آزمنادی   خویش نفه دارد. او به همه  نج و سپاه نراوان، بهنر است حد است؛ زیرا با آن

 خواهد ما را به رنج اندازد.م 

 همــه رنــج مــا خواهــد از ب ــر گــنج 

 

 

 

ــج    ــه رن ــرزد ب ــی نی ــنج گیت ــه گ  هم

 

                                             

303 :همان)    

کاه  » یارد،  برد. این امر از دیو آز نشلت م اس ندر با خواندن پاسخش به اندلس لش ر م 

تارین همدسات اهاریمن در نبارد باا اورمازد اسات. در روز        مهام ناپذیر دارد و صفت سیری

غارور   .(۱8: ۱۳88)خار م،  « میارد ما  غاذای   چیز، سرانجام از با  بازپسین بعد از ب عیدن همه

  منازعات هماراه  تکود و تا مدبرخاسنه از آزمندی عام  ایجاد کنش بین اس ندر و قیدانه م 

  توان به حد  وساط ای نمىالبنه در مورد هر عم  و هر عاطفه»یابد. با نیرنگ و تهدید ادامه م 

ناه و  یاسات. ماثلاً در عواطا : ک     ات یو رذ یاز باد   ها حاکرا نام بعضى از آنیقائ  کد؛ ز

ده یا هاا از آن جهات ن وه  نیا اۀ . هما  کشا و آدم یو حسد، و در اعمال: زنا و دزد  کرم ب

 :۱۳78)ارساطو،  « ط باکاند یا تفار یا ن لحا  که انارا   ینفسه بد هسنند؛ نه از اکوند که ن مى

اسات. در جامعیات    اعندال کاربردیۀ ارسطو، نظری اخلاق نی وماخوسکناب  به هتوج با .(66

هاا و  اره  توان  فت اعمال انسان  اه  از روی ناآ ااه  و یاا از کادت تانش    روی م میانه

دهاد. پاس برخا  از رننارهاا     ناکا  از مشا لات زناد   ری ما      درپا  های پا  خورد  

نظار،  کند. به م آب دریا در حال غرق کدن است، تقلاغیراخنیاری هسنند. مث  کس  که میان 

کاود.  هیچ ربط  به صفات رذی ه ندارد. در این صورت انسان از حد اعندال خارج م این امر 

کند، ب  ه از روی اجبار برای رهاای  خاویش دسات    نه این ه از روی اخنیار یا نادان  عم  م 
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زناد و ا ار ت ارار کاود،     بار ناخواسنه از نرد سر ما   زند. البنه هر عم   یکبه هر کاری م 

 است. عادت کرده پیروزیرسد اس ندر به نظر م  بهعادت است. ۀ ننیج

 به پیروزی انـدر سـرت گشـی کـش    

 

 

 

 

ــیرکش   ــداران شمشـــ  از آن نامـــ

 

             

 

                                             

ــکندر آن نامـ ـ  ــو اس ــدۀ چ  او بووان

 

ــد     ــکر بران ــی  و رش ــای روی ــ د ن  ب

 (293: 3، ج1398)وردوسی،    

های پا  ب  ه با حملات و جنگ ،پادکاه  تنها مخنص یک کشور نبوده ،در زمان اس ندر

اسا ندر  ۀ توان  فت کخصیت ماردم جامعا   یرد؛ اما م درپ ، این قدرت ک  جهان را نرام 

ای نادارد.  کند، از خود ارادهوابسنه به اوست؛ زیرا انسان  که در این نوع نرمانروای  زند   م 

زند    روه  انراد جامعاه را نیاز از آن  ۀ انسجام ح ومن  اجاز دلی  عدمدر واقع اس ندر به

ع ت تحول از خانواده به ح ومت ایان اسات کاه باا     » رچه ارسطو معنقد است:  ؛ یردها م 

: ۱۳88)جان اار،  « تواناد زناد   بهناری داکانه باکاد     بیند که م  ذار از هر مرح ه انسان م 

ل وجاود داکانه   ئاها و برقراری یک زند   ایاد سنهالبنه ا ر حدومرزی برای میزان خوا .(287

 اردد. ارساطو   باکد؛ در غیر این صورت هم خانواده و هم ح ومت دچار لغزش و بحران م 

هاای  هسات،  یاهاان،    ح ومت مث  هر چیز دیفر محدودیتۀ در انداز» وید: جای دیفر م 

رگ بشاوند، دیفار باه درد آن    اند؛ زیرا ا ر بیش از حد کوچک یاا باز  جانوران، ابزار نیز چنین

ک ا   اند، نخواهند خورد. در چنان صورت  است که آن چیز یا باه کاری که برایش ساخنه کده

 .(279 :همان« )دهدک   هویت و یا چیسن  خود را از دست م کود و یا بهمضمح  م 

 . خشم3ـ1ـ2

در اااهر خاود را آرام    رود وخویش به بار اه قیداناه ما   ۀ عنوان نرسناداس ندر ناکناس و به

که از درون پر از خشم است و حاکم اندلس این مسال ه را آکا ار ما    دهد، درحال نشان م 

کناد،  اعندال را با مش   مواجاه ما   ۀ مندی نظریی   از اک اخت  که کارآمدی و نایده»سازد. 

ت و یا اسات. تعیاین کم     ن نقطه حد  وسط در اعمال، عواط  و صفات اخلاقا ییدکواری تع

که همان حد  میانه و حد  نضی ت اسات، ساخت     ت مناسب برای اعمال و صفات نفسانیفیک

اسات، چقادر    رسد. مثلاً ناع  اخلاق  نسبت به کس  که به او نحش و ناسزا  فناه  نظر م به

بر نحش، یک سی   نیز باه صاورتش   خشم بفیرد، حد  وسط است؟ نسبت به کس  که علاوه
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م، یم حاد  وساط را دقیقااً مشاخص کنا     ینناوان   جاه، وقنا  یم بفیرد؟ درننزده، چقدر باید خش

ن یای ط هم دکوار خواهد بود. ارسطو خود اعنراف به دکوارى تعیص حالت انرا  و تفریتشخ

)ارساطو،  « داناد  م مم ان ما  یهاى ح ا انسان ۀن کار را تنها از عهدیحد  وسط دارد و انجام ا

طور غیرارادی از انسان سار بزناد کاه برخاسانه از     مم ن است انجام این عم  به .(7۴: ۱۳78

اناد و  هاای ایرانا   اهریمن آز، کین، و حنا  خشام در کماین ارزش   »تردید ناآ اه  است. ب 

هاای ایرانا    روی به حفاات از ارزشپرسن  و میانهپه وانان زورمندی چون خردمندی، یزدان

توانند کخصایت  ها م برخ  از این مؤلفهاما تمام یا  ؛(22: ۱۳8۱)رسنفار نسای ، « پردازندم 

یک نفر ک   دهند. اس ندر نیز کخصین  خودمحور و دو اناه دارد و هرچاه کاه بارخلاف     

، کاه هناد، ایان حالات باه    «نور»های بین او و سازد. در کنشمی ش باکد، او را خشمفین م 

نردوسا  باه ایان     بخشد.کود. پس از کشنن نور،  نج او را به سپاهیانش م وضوح دیده م 

   کند که جهان  اه  با خشم و  اه  با کادی همراه است.موضوع اکاره م 

         خــویش بینــی بــه چشــمۀ اگــر چ ــر

 

 

 

ــم     ــای خش ــای و منم ــاره بیاس  ز چ

             

 

                                             

 (298: 3، ج1398)وردوسی،   

ــور  ــود گــاه و           کــه گــاهی ســکندر ب

 

 

 

 و سـور  و گه کام گ ی درد و خشم اسی 

                  

 

                                  

 (289 :)همان  

  جویی. برتری4ـ1ـ2

های دیفر که ننب نماوده، باه طاعات او    خواهد همانند سرزمینای از نور م اس ندر ط  نامه

    دارد:داند و چنین ااهار م کرم  م ب  زار باکد؛ اما نور سخنان اس ندر را درآید و خراج

 ؟!مرا پیش خوانی، تو را شـرم نیسـی  

ــت   ــری  گش ــو برت ــه رای ت  ســیهم

 

 

 

ــی    ــ ت آزرم نیس ــرز مآ ــرد را ب  ؟!خ

 ســین ــانز تــو چــون رنــند آهــرزم 

 

 

                                             

 (284 :)همان                   

مال یت او بر جهان است. چون تماایلات درونا  او را    روان  اس ندر و حسۀ سفر انفیز

چیاز باه او اضاانه ما     ورزد.  وی  هماه دهد که به آن عش  م کند و لذت  به او م ارضا م 

کند که روحش به رنعات  ارایش بیشانری دارد؛ اماا     کود. اس ندر در حم ه به هند  مان م 

و در آن است که ان ارش را بر دیفاران   ونه رنعت برخاسنه از رذی ت است. کاید تمای  ااین
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خواه  او در این امار، خطاری بارای نضاای  دیفار اوسات.       تحمی  کند. غان  از این ه زیاده

 بهنرین کار برای پادکاه  اس ندر داکنن قدرت نسب  و پرورش جامعه و نرماانبران او باوده  

راد زیردسات اسات.   ساخری محض حاک  از برتری دانسنن او نسبت به انا است؛ زیرا قدرت

هاسات.  نفارد و تنهاا درصادد دسانیاب  باه آن     به نمادهای پیرامونش اندرز ونه نما   روازاین

  وید:، پادکاه چین، به اس ندر چنین م «نغفور»نردوس  از زبان 

ــری  ــی و برت ــ  کشن ــان مک ــو زیش  ت

 

 گمــان ب ــذریکــه گــر زآهنــی بــی 

 (328 :همان)   

 کجا شد وریـدون و ضـحاو و جـم؟   

 

 وــراز آمــد از بــاد و شــد ســوی دم؟ 

 (329 :)همان   

 روی یی میانهاهای کار. شاخصه2ـ2

 . داد و دهش 1ـ2ـ2

بیناد، منوجاه   های خ قت الها  را ما   کند و کففن زمان  که اس ندر به دریای خاور سفر م 

بیاان ما   کود و نردوس  این حالت او را چناین  ها م روی و بسند   انراد آن سرزمینمیانه

 کند:

ــتد کســی  ــید و نس ــ  بوش  بســی چی

 

ــی    ــان بسـ ــک ایشـ ــد آز ن دیـ  نبُـ

ــی  ــی بـ ــه برگروـ  آزار از آن جای ـ

 

ــم  ــر آن ه ــیب  نشــان راه خــاور گرو

 (309 :)همان                    

 وشـش پادشـا را بکشـی   چو او سـی 

 

 ن ر تـا چـه دارد ز گیتـی بـه مشـی      

  سـی کـت  بجسی آنچه هرگ  نجسته 

 

ــد   ــتســو  مان ــا  ب ــدر آو  از او ان

 (340 :)همان   

کار ما   رسد اس ندر ناخواسنه حد وسط را بهنظر م  که به بخشش بسیار ارزکمند است

رساد. بناابراین   کده، ا ر جایفزین  نداکنه باکاد، روزی باه پایاان ما      یرد. از دارای  صرف

ازآنجاکاه هار بخاش از باذل و     » بخشاد. آورد، م های  که به دست م غرامتۀ اس ندر بر پای

تارین آن در  تواند در نوع خودش بزرگ باکد، در چنین ماورد خاصا  کریماناه   سبخشش[ م 
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)ارساطو،   «نوع خود است؛ زیرا عظمت موجود در اثر ایجاد کده با زیادی خرج منفاوت است

 کاه باید بخشنده باکد: نیز از دید اه نردوس  (۱62: ۱، ج۱۳8۱

ــاری   ــه ک ــاهی ب ــو ش ــچ ــا بُ  د وَتوان

 

 

 

 ببوشــــاید از داد دانـــــا بـــــود  

             

 

                                             

 (299: 3، ج1398)وردوسی،   

 . داد و خرد2ـ2ـ2

کاود، ازساوی ماادر ایرانا      خوانده م  ، داریوش سوم،«ی دارابدارا»ر ناتن  اس ندر که براد

ای کند و سخنان ساخت داد راناه  سخنران  م کاهان ایران  ۀ کیواست و در آغاز پادکاه  به

عدالت یک نوع حد وسط است. یعن  درسات در حاد وساط حقیقا  قارار      »داد یا  وید. م 

ای است کاه بناابر آن   ر دو حد انرا  و تفریط قرار دارد. داد م  هدر هکه ا م دارد؛ درصورت 

روی، ازایان  .(2۰7 :۱، ج۱۳8۱)ارساطو،  « کاود کاه اسانعداد دارد   داد ر چناین تعریا  ما    

اسات.   جاوی نشاان داده  نردوس  این پادکاه جهانفیر را پادکاه  داد ر و خردمند، اماا جااه  

، یعن  عق ، که تواناای  عما  را   صحیبۀ نرزانف  اسنعدادی است موان  با قاعد»خردمندی و 

صاونیفر و  جای  دیفار نیاز او را ماردی     .(2۰ :2ج)همان، « بخشددر ق مرو خیر به انسان م 

باه دیفاری   خاود  ه در باز شت از هناد  کچنان ؛ارزش استداند که دنیا برایش ب درویش م 

     دهد.اندرز م 

             همــه روی گیتــی پــر از داد شــد   

 

 

  

                

 

 

 بــه هرجــای ویرانــی آبــاد شــد     

          

 

 

                                             

 (269: 3، ج1398)وردوسی،   

ــراز  ــد و ــه آی ــور هرچ ــبوش و بو  ب

 

ــاز    ــزنجی من ــاج و توــی س ــدی  ت  ب

 (289 :)همان                         

پرسد که  ناه ارترین مردم روی زمین کادام هنفام  که اس ندر از نی سونان برهمای  م 

 کنود:  چنین پاسخ م این ،رننفان کدامین بیدارندخبران و به خوابند و از خی  ب ا

ــ گنـــه ــ ،کـــارتر چیـ  د وَمـــردم بُـ

                           چو خواهی که ای  را بـدانی درسـی  

ــه آز ــی  داد پاســخ ک ــاهچن                ســی ش

 

 

 

 

 کــه از کــی  و آزش خــرد گــم بــود  

 تــ  خویشــت  را ن ــه کــ  نوســی  

 کـــی  و جـــای گنـــاه ۀ مایـــ ســـرز

                       

 

 

                                             

 (308 :)همان  
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داناد. در اینجاا عادم    خواه  و آزمندی را از نقدان خرد م بیت، نردوس  کین به هتوج با

اموری کاه  ۀ خرد عم   دربار»خرد کاربردی یا کود؛ زیرا خوب  مشاهده م روی بهوجود میانه

: 2، ج۱۳8۱)ارساطو،  « کناد کوند، ح ام ما   موضوع آن در معرض کک و سنجش واقع م 

هاست که با خارد انجاام ما    برومندی در کم کردن خواسنهنردوس  اهمیت آۀ در اندیش .(۳۴

 پذیرد.  

 چو خواهی کـه باشـد تـو را آبـروی     

 

 

 

ــ    ــار ک ــرد ی ــوی ،خ  رزم او را مج

             

 

                                             

 (271: 3، ج1398)وردوسی،   

 . میل به راستی3ـ2ـ2

کود، همان راسان  اسات   عنوان نر  مطرح م به کاهنامهراسن  یک اننخاب است؛ اما آنچه در 

. پارورش صافت   کاود روی حاصا  ما   دارد. این مهم تنها از راه میاناه  بر و نروتن  را نیز در

و ممارست در آن مصداق بارز بحث این پژوهش اسات. ارساطو در حادود دو    کاری خویش

بار اصاول اخلاقیاات ساعادت را     اسندخل  و مبنا  ۀ  ونظر رسیده و بههزار سال قب  به این ن

ۀ سازد. او در این کناب ضمن تعری  لذایاذ، میازان کااربرد آن را بار پایا     آک ار م  بشربرای 

ۀ آموزد کاه اولویات اننخااب خاود را درزمینا     م  و غیرمسنقیم به انسانخیر و کر تبیین کرده 

البنه به این ن ناه نیاز   اکنیاق و آرزوهایش چفونه حاکمیت عقلان  دهد تا به کادکام  برسد. 

قاب یات و داناای  ازلحاا      .هیچ مانع  ندارد انسان با قاب یت غیرمعندل باکد»کند که اکاره م 

؛ اما ازلحا  اننخاب دورند؛ زیرا خردمندی اسنعداد عم ا  باه خیار ما     اندعق  به هم نزدیک

، ۱۳8۱)ارساطو،   «ت کاه آدم غیرمعنادل ناقاد آن اسات    اسنعداد و توانای  اس آن د. منظورباک

او همانناد   پاردازد. باه مسال ه ما    نردوس  نیز در اثر جاودان خود در قالب داسنان  .(8۴: 2ج

زیارا کسا    » داند؛آن را بر مبنای ایمان م ۀ ارسطو نضای  خردمندانه را ارجحیت داده و کالود

خواناد و ما   کس  که م  خواهد عم  رسنفارانه انجام دهد، باید از ابندا رسنفار باکد.که م 

ایان مسال ه    .(22۱: ۱۳88)جان اار،  « یساد نوبو  بخواند ، از قب  سواد داکنه که توانسنهنویسد

زمان  واقعاً راسنفوست کاه راسانفوی  طبیعات    »انسان کند. عم  درست نیز صدق م ۀ دربار

 او ما   وکناسد و با او  فات پس از این ه قیدانه اس ندر را م  .(222 :همان)« او باکدۀ ثانوی

خاورد کاه باا کااه انادلس و       زیند. سپس ساو ند ما   کند، اس ندر کاد کده و راسن  برم 
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طاورک  ، آن انجامد. به، منازعات سیاس  به ص ب م سببمردمش به نی   رننار نماید. بدین 

کند تا ح ومت دموکراس  بنا نماید؛ اما در برابار  اس ندر تلاش م خواهد،  ونه که ارسطو م 

  یرد.مخالفان، مسیر دی ناتوری را در پیش م 

         نســازم جــ  از خــوبی و راســتی   

 

 

 

 ی و کاســـتینـــه اندیشـــم از کـــژن 

             

 

                                             

 (300: 3، ج1398)وردوسی،   

رود. کاهری  ما   ۱7«هَاروم »سوی م ان  به نام دیدارش با برهمنان هند، بهاس ندر پس از 

باوده و   ۱8«ترنساجندر »یاا  « تراجنسین »های کنند و همچون انسانتنهای  زند   م که زنان به

ای، از آنخود طا ِ ناماه  ۀ رسد، براساس کیواند. وقن  به آنجا م منحصر به مرد و یا زن نبوده

به اطاعت او درآیند. ابندا زنان در بیرون کهر ساپاه  بارای مقاب اه آمااده     خواهد که ها هم م 

 ویند که ا ر به کهرکان حم اه کناد، ده  کنند و پس از اطلاع از محنوای نامه، در پاسخ م م 

ها برای پاساداری وجاود دارد کاه باا او باه سانیز       پوش و بسیار راهها هزار دوکیز ان خفنان

تواناد باه   نبرد باکد؛ اما ا ار صا ب کناد، ما     خواهد بود که با زنان هم درآیند و ننف  برای او

کناد و از جناگ   ها راسان  پیشاه ما    آنۀ کهرکان آمده و خیر و خوک  ببیند. اس ندر در نام

 کشد.دست م 

ــد  ــه دیـ ــتاده و نامـ ــکندر ورسـ          سـ

 

 

 

ــی  ــدبــ ــتی برگ یــ  آزاری و راســ

 

 

                                             

 (307 :)همان                   

؛ اماا ازآنجاکاه انساان    رسانداهداف او را به کمال م  که آزمندی در اس ندر توان  فتم 

تواند انقطاع  کاری را انجام دهد، پس از مدت  عم   را که باعث لاذت او کاده، خسانه   نم 

منفااوت اسات.   کود؛ مث  نرایند لذت قدرت، یا کهوت. پاس لاذت ایان دو بااهم     کننده م 

سافرهای  دارد. ، انساان را از تف ار و اساندخل صاحیب باازم      توجه بیش از حد به این مقوله

آورناد تاا   رویدادهای  را پیش ما   کوند،اس ندر بر  رد جهان که همواره سبب آوار   او م 

کاوه، آب،   هاا، زیباای  ۀ ها نریفناو را از آزمندی بازدارند؛ اما او بدون توجه و باورپذیری به آن

کناد و موجاب کشانه    کود که بعد از ایران، به این سرزمین حم اه ما   مرغ و درخت  ویا م 

درخن  که در کعر نردوس  آماده، در  » ردد. به نق  از پورخالق  چنبری، کدن هزاران نفر م 

ر آ اه  هسنند که در آخرین منازل سا و  و د  ب د و دلارتبا  نمادین با انسان، نماد پیران راه
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اول درخت معرنت، رهروان راه را به دل بریدن از دنیای نریبنده و ننا و بقاای پاس از نناا    ۀ پ 

نردوس  از زبان درخت سخنفو نیز آزورزی را باه   .(59-56: ۱۳8۱)پورخالق ، « خواندنرام 

 این ه نزون  قدرتش با دیفرآزاری و کشنن کاهان است.   ؛کنداس ندر  وکزد م 

ــراوان ن ُ ــداز آز وــ ــی! نجــ  همــ

 

 

 

 

ــکنجی  ــرا برشـ ــی؟ روان را چـ   همـ

             

 

                                             

ــت   ــان گش ــردد ج  ــو را آزز گ ــی  ت  س

                             

ــت   ــاه کش ــت آزردن و پادش  ســیک

 (32۵: 3، ج1398)وردوسی،    

 رنج  ۀبازد. 3ـ2

که هیچ پادکاه  در جهان باق  نماناد تاا   است های جهانفردی اس ندر این بوده ی   از ع ت

محور آز اس ندر قدرت است. کهرهای خاور و بااخنر را  »پس از او به روم لش رکش  ن ند. 

پاردازد و سا   ریزی م وکشنار و خون شاید و چهارده سال به کشتی   پس از دیفری م 

ان  را تصارف کارده   کشد. او مصداق کام  انسان  آزمند است، چراکه جهوکش پادکاه را م 

هاا پیاماد منفا  آز    ریزی و کشنار انساان ماند. جنگ و خونط ب  بازنم نزونۀ و باز از اندیش

هاای بسایاری را منحما  ما     بادین سابب رناج    .(۱96: ۱۳89ناژاد،  )رحیما  « قدرت است

جاوی ، او را  جاوی  و کاام  ناام ۀ خواهان  است که انفیاز ، از نزوننامهکوشاس ندر در » کود.

است. البنه در ایان قسامت جاز بیاان      پرست کرده و به رنج و سخن  نراوان  دچار کده ین 

و تنهاا یاک بیات در     " شات خواسات  ی    ارد  ینا  هما    "قصدِ جهانفردی اس ندر که 

)ایرانشاان ابان   « اسات  های اس ندر بیان نشاده ها و داسنانتصرف هند، سخن  دیفر از جنگ

کاود، کانابان خاود را باه     که از  نج کیخسرو در یمن آ اه م ام هنف .(۱79 :۱۳77الخیر، اب 

رساند تا  نج را به چشم ببیند. در واقع وقن  که با اسنخوان مرد ان، کهری را بنا ما  آنجا م 

نفارند، به اسا ندر نناا باودن دنیاا را     کنند و بر دیوارهایشان نقش کیخسرو و انراسیاب را م 

 است.   رسیده کود که زمان مر ش نراباب  منوجه م دهند. سپس در راه نشان م 

 همی روـی یـک مـاه پویـان بـه راه     

 

 

 

ــزاه    ــاه و س ــدر از راه ش ــج ان ــه رن  ب

             

 

                                             

 (293: 3، ج1398)وردوسی،   
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ــج   ــه رن ــارا ب ــوه خ ــر ک ــتند ب  گذش

ــدان  ــور»ســکندر ب ــی: رو« گوش  گف

ــرو    ــر کیوس ــان چ  ــویهم  جن ج

 

ــک   ــرد باری ــره شــد م ــنجو زو خی  س

ــو     ــیم ن ــه بین ــا چ ــی ت ــاور کس  بی

ــن اوی  ــردی و آهنـ ــی و مـ  ب رگـ

 (332 :همان)   

ــد  ــک ش ــرک ن دی  بدانســی کــش م

 

ــد    ــک ش ــی روز باری ــر هم ــر او ب  ب

 (                            333)همان،                          

مهما  کاه   ۀ مایا آزمنادی، درون ۀ بر مسل کود تا علاوه سنرد   داسنان اس ندر سبب م 

کند، نیاز مطارح  اردد. آنچاه در ایان داسانان اعماال        پندارهای خاص  را به مخاطب القا م 

هاای او در مادت  دهد، ننوحاات و کشور شاای   صورت تضاد نشان م اس ندر در دنیا را به

روز اار اسا ندر در   مندرجات رویدادهای »زمان کوتاه و در تقاب  آن مرگ این پادکاه است. 

موارد منعدد  ویای تس ط تقدیر بر زند   آدمیان است. از همه ساو آزمنادی اسا ندر ماورد     

دهد: تقدیر من چنین اسات؛ مارا بارای ت ااپو      ونه پاسخ م  یرد؛ اما او اینن وهش قرار م 

تاا  ازنظار ارساطو قادرت از اجنمااع جادا نیسات.        .(76۴: ۱۳68)سرام ، « اندها آنریدهکردن

زمان  که مردم در جامعه وجود دارند، قدرت هام وجاود دارد. تعادادی زورپاذیر و تعادادی      

زورمندند. در این دو مقوله یک طرف تندروی و در طرف دیفر کاسان  وجاود دارد. در ایان    

بااره سرنوکات باه   که یاک دست آوردن جاودانف  است؛ درحال  ط ب  برای بهداسنان قدرت

 آزمنادی او رناج باوده   ۀ  وید کاه ننیجا  خورد. درنهایت ارسطو به او م ای دیفر رقم م  ونه

 است.

ــزنج   ــرای س ــدر س ــی کان ــر گف             دگ

 کــه ب ــر تــو ایــ  آمــد از رنــج تــو

 

 

  

                

 

 

 چــرا داشــتی خویشــت  را بــه رنــج؟ 

ــو  ــنج ت ــابوت شــد گ ــن ت  یکــی تن

          

 

 

                                             

 (339: 3، ج1398)وردوسی،   

  وید:م روکنک )رکسانا( آنجا که به همسرش  ؛در نظر اس ندر مرگ پوچ  است   

ــرک  ــن م ــد کســی چــاره از چن            نیاب

 

 

  

                

 

 

 چو باد خ ان اسـی و مـا چـو بـرک     

 

 

 

                                             

 (266 :)همان                   
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از بارای   ردد. نردوس  رنج کشایدن  تف ر اس ندر، باعث آزمندی در وجود او م همین  

 کند.  داند و ناپایداری دنیا را  وکزد م را نادان  م  دیفران

ــی   ــ  ن  ــر ت ــج ب ــان رن ــر کس  ز ب 

 

 

 

 

  

                

 

 

ــم  ــی ز کـ ــد و ابل ـ ــی باشـ دانشـ  

 

 

 

 

 

                                             

 (309 :همان)  

ــر ــد اگ ــر  س ــانی و گ ــده ار بم  س

 

 کــار بــه خــاو انــدر آیــد ســرانجام 

 (1363: 7، ج1383)وردوسی ،    

، جامعاه   ردد، دسناورد سفر خود را در اخنیار دوسنان، خانوادهاس ندر وقن  به خانه برم 

نویساد و  ای به اسنادش ارسطو م نامه ،سیر داسنان او قب  از مرگ به هتوج با ذارد. و دنیا م 

کند و این ه نرمان داده تا سران هفات کشاور   کمران بیان م نرارسیدن مر ش را از زبان سناره

اش ما  مطیع او  ردند؛ اما با کناخن  که ارسطو از اسا ندر دارد، خی ا  زود در پاساخ ناماه    

  دارد و بر ایان اسااس محایط    خواهد که از خون آنان در ذرد. اس ندر تمای  به حرکت غای

درسان  بر زیناد؛ اماا منی ات در او چناان برجسانه       عنوان راهنما مسیر را بهتواند بهپیرامون م 

   بندد.است که چشم بر ضرورت اکارات م 

ــیم  ــ د  ک ــد ن ــه بردن ــ  نام                    چــو ای

ــ   ــان مریـ ــون ب رگـ ــ  و خـ  بزرهیـ

ــ   ــدیش نی ــی مین ــه گفت ــد ک   از آن بَ

                

 

 

 ریت شـــد بـــه دو نـــیمدل ارســـ ا 

 که نفـری  بـود بـر تـو تـا رسـتوی       

ــ   ــش را بوــش چی    وُ زاندیشــه دروی

             

 

                                             

 (333: 3، ج1398)وردوسی،   

ساازد و  نویسد و او را از زمان مارگ خاود آ ااه ما     ای به مادر خویش م پس از آن نامه

کند که دیفر رهای  از مرگ مم ان نیسات، تاا از انادوه ماادر      ها، اکاره م بیان وصیتضمن 

اجنمااع  را آکا ار    نامه ن ات سیاس ، اخلاقا ، نرهنفا  و  خویش کم کند. اس ندر در این 

 سازد.م 

ــوری     ــری کش ــر م ت ــه ه ــزردم ب  س

ــ    ــار م ــاری ز دین ــه س ــده ار ب  س

                

 

 

ــری   ــاهی س ــر آن پادش ــردد ب ــه گ  ک

 کـــاربوشـــید بـــر مـــردم خـــیشب

                       

 

                                             

 (33۵ :)همان  
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اش به حقیقت وجودی خود و جهاان   های پایان  زند  رسد اس ندر در لحظهنظر م  به

کاود،  کود. در این حالت آنچه باعث رسانفاری آدما  ما    که در آن عمر  ذرانده، واق  م 

آز و »هاای زناد   اسات.    روی در تماام زمیناه  او در برابر دنیای نناپذیر و میاناه های نضی ت

دیاو آز   ۀغ بۀ کند و این غف ت هم ننیجناخرسندی، انسان را از یاد مرگ و قیامت نیز غان  م 

« تواند آز را ناتوان کند، پرسنش خدا و یاد مارگ اسات  است. بنابراین ی   از نیروهای  که م 

هاای  اعنبااری دنیاا را پاس از تجرباه    حاص  از با  ۀ اس ندر اندیش .(9۴: ۱۳89 نژاد،)رحیم 

   سازد.های عرنان  در واپسین دقای  عمر، او را تس یم مرگ م آزمندانه کسب نموده و حالت

 هابازنمود

 ؛نشان داده کده، می  اس ندر به کشور شای  در رأس سانون قارار دارد   نمودار ونه که در آن

کاود. ایان حالات    های دیفر دیده م پس از آن میزان نراوان  خرد نسبت به مؤلفه کهدرحال 

 یرد؛ اما عنصار آزمنادی   کارها عقلان  تصمیم م برخ  بیانفر این است که اس ندر در انجام 

خاواه  ما   بایش ساوی  او را باه  بیان کاده و طور ضمن  به جدول زیره در محر ک  است ک

چنانچاه   و کودمشاهده م صورت بینابین است که در نمودار به پس از آن داد و دهش کشاند.

 .است بیان کدهدر قسمت ننیجه نیز ها سایر مؤلفه پردازد.بدان م  بداند، صلاح

 

 اسکندر روی در پادشاهیهای آزمندی و میانهمؤرفهمی ان جدول 

 می  به جاودانف  22 می  به راسن  2۰

 کشور شای  8۰ داد 25

 خشم 8 خرد ۴5

 جوی برتری 8 آز  6

 داد و دهش   27  
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 روی در داستان اسکندرهای آز و میانهشاخصهۀ بازد نمودار

 گیری. نتیجه3

کاار ما    ، کام  اندرزهای  است که نردوس  برای هشدار انسان بهکاهنامههای داسنانۀ مایبن

انساان   کاود. سبب سعادتمندی ما  روی اعندال ارسطو کاربرد عنصر میانهۀ براساس نظری د.بر

و بنواناد در   که حقیقت جهان اص   در تف ر او بفنجاد رو باکد تواند میانهدر یک صورت م 

. ازنظار ارساطو   بردباری پیشاه کناد   ،رسدهای  که از رخدادهای  ونا ون به او م برابر ناکام 

     داکنه باکند.بهنرین نرمانروای  آن است که مردم آن جامعه بر ح ومت برتری 

کناد و  جاودانف  است که در راه رسیدن به قدرت سفر ما  ۀ ترین جوینداس ندر برجسنه

رساد و باه   اما درنهایات باه روکانای  ما      های سفرش است؛یاننن آب حیات ی   از انفیزه

برجسانه اسات،    در اس ندر های اخلاق نضی تاین ه  به هتوج باکود. خداجوی  رهنمون م 

در نفرش اس ندر مرگ پاوچ  اسات   وجود دارند. وی  طور نطری درروی و آزمندی بهمیانه

بار مبناای    ایان کخصایت   اردد. وجاه اصا      ین تف ر سبب آزمندی در وجود او ما  و هم

طبا    .تاا نرماانروای  جهاان را باه دسات  یارد       دارداست و تمای  جهانفردی وری و اجنف

ایان   وهاای ا ی   از ع ات  دهد.نشان م ، می  به کشور شای  در او باخترین بسامد را نمودار

بااین اه  کناد.  روم لش رکشا   باه   نواناد روزی ببوده که هیچ پادکاه  در جهان باق  نماند تا 
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کشور شاای   ۀ  شااید، بااز از اندیشا   های دور و نزدیک را ی   پس از دیفاری ما   سرزمین

 شد که پیامد منف  آن رنج است.  کدست نم 

و دو اانف    داردرد؛ اماا کخصاین  خودمحاور    یپاذ  س را ما یلاس ندر اندرزهای ارساطا 

 ساازد؛ اماا  کود و هرچه که برخلاف می ش باکد، او را خشامفین ما   رنناری در او دیده م 

واضاب  جاوی  در اولویات اسا ندر نیسانند و     آمده، خشم و برتریدستهای بهبراساس داده

در واقاع او  کاود.  ها م  یرد، نا زیر به کاربرد آناست که وقن  در موقعیت ناهمفون قرار م 

باا     در ایان جهاان دارد.  دانسنه چاه جایفااه  بر اعمال و موقعیت خویش آ اه  داکنه و م 

هایش خردمندانه عما   در نرایند لش رکش اس ندر باید  فت دقت به نرازونرودهای داسنان 

نردوسا  از زباان او   بخشاد.  آورد، باه ماردم ما    ها به دست م و هرآنچه در پیروزی کندم 

هایش اندیشاه کناد و آن بخشاش باه نیازمنادان      دارد که انسان باید برای جبران بدیاذعان م 

سااخری محاض   قادرت  وجاوی  اسات   همان حس برتاری  وداد و دهش نیز در نفاه ا است.

میا  باه راسان  او     ،نموداراما براساس نسبت به انراد زیردست است؛  دانسننحاک  از برتری 

روی است. دلی  این امار، تف ار حاصا  از    سازد که بیانفر نضی ت میانهمبر ا م  نریه را از این

ا های ناک  از مباحثاه با  وجودی انسان، براثر دریانتۀ اعنباری دنیا و در  اس ندر از ن سفب 

   است. لیس بودهارسطا

 

هانوشیپی
 

1. Apothecary 

2. Ambivert or Centralism 

3. Nicomachus ethics 

4. Aristotle 

5. Delos 

6. Alexander 

7. Philip 

8. Olympias 

9. Neopotolemus 

10. Epirus 

11. Achilles 

12. Didamea 

13. Pella 

14. Filgos 

15. Calisthenics 

16. Kedafeh 
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ۀ ناماند، اروم است. واژهآنان که سرزمین س م» :است در منون په وی، لفظ اروم یا هرَوم آمده. ۱7

های معاصار نیاز   در نوکنه .(2۰۰: ۱۳۴5)بهار، « است ن  کدههروم معربندهشن نیز کشور س م، 

در تقسیم جهان بین پسران نریدون، هریک اسام  خود را باه خاا  و ق مارو    » ونه آمده که این

 .(۱9۴: ۱، ج۱۳56)پورداوود، « س طنت خود داده بودند
18. Transgender 
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